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سرماية گفت وگو
كتايون رجبی راد

ــوم، عذر  ــريفتان می ش ــه باز هم مصدع اوقات ش از اين ک
ــيرينی سال های  مي خواهم، اما دلم نمی آيد تجربه ای را که به ش

تدريس است، برای شما نگويم. 
ــکل ۱(عكس هاي اين مطلب  ــر به اين ابزارها که در ش اگ
ــه جلد آمده ا ند.) آمده است، به  به دليل رنگي بودن، در صفحة س
دقت نگاه کنيد، شايد ياد يک کلاس کاردستی و نظاير آن بيفتيد. 
اما می خواهم اين بار از منظر يک اقتصاددان به آن ها نگاه کنم. 
ــتند؛  ــرماية افراد هس اين ها در کارگاه گفت و گوی ما به منزلة س

سرمايه هايی که قرار است نشان دهندة کلام آن ها باشد؛ کلامی 
ــود و معمولاً به رنگ و شکل خاصی در  ــت ردوبدل ش که قرار اس

نمی آيد و هيچ تجسدی نمی يابد...
به تعدادی از برداشت های ما از اين کارگاه نگاه کنيد. اميدوارم 
شما هم چنين کارگاه هايی، برگزار کنيد و برداشت های خود را برای ما 
بفرستيد. مطمئن باشيد كارهای بديع شما را در مجله خواهيم آورد تا 

ساير همکارانمان هم استفاده كنند. 
اين ابزارها يا بهتر بگويم همان سرمايه ها را به بچه های مدرسة 
راهنمايی عترت در منطقة ۱۴ تهران دادم و از آن ها خواستم برای 
گفت و گو ميان دايره و مستطيل از آن ها استفاده کنند. به احتمال زياد، 
ــت که اين دو شکل قرار بود در فضای يک صفحة  خاطرتان هس
سفيد با هم حرف بزنند. به آن ها گفتم که اين يکی از اين دو نفر از 
دست ديگری ناراحت است و شما بايد اين ناراحتی را نشان دهيد و 
برای رفع اين کدورت تلاش خود را بکنيد. از آن جا که دانش آموزان 
ــتند، خيلی  ــه از موضوع گفت و گوی ما هيچ خبری نداش اين مدرس
راحت با موضوع کنار آمدند و پيش داوری آن ها در موضوع ما مداخله۱ 
نکرد.۲ و هر کسی به راحتی از زعم خود با موضوع گفت و گو ارتباط 

برقرار کرد. 
با مطرح کردن اين سؤالات، می خواهيم شما را هم به فضای 

فکر کردن يک معلم قبل از کارگاه گفت و گو ببريم:
 وقتی می خواهيم حرف بزنيم، چه می کنيم؟ يعنی دقيقاً از کجا 
شروع می کنيم؟ کجای حرفی را که در ذهن داريم انتخاب می کنيم 
ــم؟ آيا اصلاً حرفی را که می خواهيم بگوييم، بايد از قبل  و می گويي
در ذهنمان داشته باشيم؟ آيا ما فقط بازگوکننده ي حرف هايی هستيم 
که ضبط کرده ايم؟ اين درست است که برخی گمان می کنند برای 
حرف  زدن فقط بايد کلماتی را كه بلد هستند بر زبان آورند؟ چه طور 
برخی فکر می کنند برای برقراری ارتباط با ديگران، فقط بايد آن ها را 
کاملاً شناخت و از نظراتشان اطلاع داشت تا بتوان با آن ها حرف زد 
و يا به گفتة برخی، درباره ي آن چه قرار است مورد گفت و گو قرار گيرد، 
فقط بايد مهارت لازم وجود داشته باشد؟ اين ها و هزاران تصور ديگر، 

هرکدام می تواند در جای خود درست و مناسب باشد.
ــت تا بتوان دربارة   اما آيا حتماً دربارة واژه اطلاعات لازم اس
ــی حرف زد؟ آيا حتماً لازم است تا دربارة  آن سخن گفت يا با کس
يک موضوع، خودمان دانش زمينه ای داشته باشيم تا بتوانيم صحبت 
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کنيم؟ و يا می توان از طريق گفت و گو، دربارة موضوعی دانشی کسب 
ــب اطلاع دربارة آن موضوع، درباره اش گفت و گو  کرد و يا طی کس
کرد؟ اصلاً گفت و گو مسيل يک جريان سازنده است يا مخرب؟ آيا 
خودش به خودی خود می تواند مخرب يا سازنده باشد؟ آيا مورد نقد 
ــد،  قرار دادن و مورد نقد قرار گرفتن می تواند به نوعی گفت و گو باش
يا به نوعی گفت و گو تبديل شود؟ آيا نقطه نظر ما دربارة موضوعي 
ــيات و  ــد؟ آيا حدس ــناخته، می تواند موضوع يک گفت و  گو باش ناش
احتمالات ما می توانند خوراک خوبی برای تداوم گفت و گو باشند؟ آيا 
هر گفت و گويی لزوماً بايد با واقعيت مطابقت داشته باشد؟ آيا به نظر 
شما نمی توان گفت و گو را به منظور پرورش خلاقيت دانش آموزان، 
ــرار داد و از آن، براي بهره گرفتن از تمام  به عنوان يک موضوع ق
پتانسيل های دانش آموزان در تمام طول تحصيلشان استفاده کرد؟ اگر 
بچه های کلاس ما قرار است در آموزش و پرورش کنونی بار بيايند، آيا 
واقعاً مي توان به وسيلة آموزش گفت و گو، از تمام مهارت های آن ها 
ــتعد برای پرورش قدرت تفکر و کلام  براي خلق موقعيت های مس
استفاده کرد؟ اين ها همه سؤالاتی هستند که وقتی به يک کارگاه 

گفت و گو می رويم، با آن ها روبه  رو مي شويم. 
ــائلی که در زندگی مان پيش می آيد،  ــياری از ما دربارة مس بس
ــه راحتی نام  ــم که می توان ب ــخصی زيادی داري ــای ش قضاوت ه
پيش داوری بر آن ها گذاشت. فرق است ميان هدايت کلاس به سمت 
ــکل دو نفر از طريق گفت و گو از يک  موضوعی خاص مثل حل مش
ــو و ايجاد پيش داوری در ذهن افراد کارگاه از سوی ديگر.۳ چنين  س
اتفاقی معمولاً در کارگاه ها از سوی همکاران ما به شکل نادرستی روي 
مي دهد. فقط کمی صبوری می خواهد تا به دام عجله برای رسيدن به 
هدف مدنظر کارگاه نيفتيم. اگر ما فقط اجازه دهيم مجرای گفت وگو 
ميان دانش آموزان باز شود و نه صرفاً کانال حرف زدن، به آن ها کمک 
کرده ايم تا بينديشند و سپس انديشه های خود را به کلام درآورند. فارغ 
ــت، حدس است يا قطعيت دارد،  از اين که اين انديشه ها تخيل اس
می توان مهارت گفت  و  شنيد فعال را با صبوری به آن ها آموزش داد. 

وقتی پيرامون موضوعی گفت و گو می کنيم كه هنوز به ماهيت 
آن پی نبرده ايم، می خواهيم سر حرف را دربارة آن باز کنيم. می توانيم 
ــن مطلب بهره بگيريم تا از دانش آموزان خود بخواهيم انرژی  از اي
خود را در راه پيدا کردن يک پاسخ با ما هم سو سازند. به اين ترتيب، 
گفت و گو به هم افزايی انرژی ما در کلاس کمک مي كند، نه آن که 

مانع از رسيدن ما به هدف درسمان شود.
 تبديل اين تهديد که «اگر بچه ها سر کلاس حرف بزنند، کارمان 
ــطح جذابيت کلاس و  پيش نمی رود»، به فرصتی برای ارتقای س
البته مشارکت بيشتر دانش آموزان، توانمندی معلم را در به خدمت 
درآوردن کلية مهارت های دانش آموزان در راستای يادگيری مطلب 
جديد می رساند. ما می توانيم در گفت و گو مسير پرورش تخيلات و 
ــيات بچه ها را مهيا سازيم و بسته به آن که براي پرورشِ چه  حدس
مهارتی قرار است از گفت و گو استفاده کنيم، آن بستر را بيشتر هموار 
کنيم. مثلاً اگر قرار است از نظر آن ها دربارة چگونگی رفع کدورت 
ميان دو نفر استفاده کنيم، اجازه دهيم آن ها خودشان باشند و حرف 
دلشان را به راحتی بزنند و از گفتن و نشان دادن آن ها ابايی نداشته 
باشند.۴ شايد عده ای منظم انديشيدن و منظم گفتن را ياد نگرفته اند،۵ 
اما حتماً در ميان آن ها هم امتيازاتی يافت می شود که می توان آن 

مزيت ها را متذکر شد و به دنبال آن، اهداف متعالی تری را نشانشان 
داد تا خودشان مسير ويژة خود برای رسيدن به آن را بيابند. مثلاً در 
ــکل ۳، اين دانش آموز حرف هايش را شلوغ نشان داده است، اما  ش
از پتانسيل تصويری حرف  زدن و فکر کردن او نبايد غافل شويم. با 
گفتن اين جمله که تو مهارت تصويری فکر کردن را داری، می توانيم 
به او بگوييم که برای حضور در گفت و گويی منظم، بايد نظم را به 
تصاوير ذهنی خود بيفزايد و سپس گفت و گو کند. به اين ترتيب، نه 
تنها هدف ديگری را فرای آن چه خودش دارد به او متذکر شده ايم، 

بلکه او را نسبت به توانمندی اش آگاه کرده ايم.
ــتن بچه ها برای انجام کار  نکتة ديگر اين که از دور هم نشس
ــيم که اين خودش به نيروی کلاس می افزايد.۶   ــارکتی نترس مش
دانش آموز سرشار از انرژی، سر کلاس می خواهد صحبت کند. خيلی 
برايش مهم نيست چه می گويد. او بيشتر از آن چه می خواهد بگويد، 
به گفتن وابسته است. فرصت گفتن را از او دريغ نکنيم. اگر معلم اين 
امکان را فراهم آورد که بچه ها برای کسب رقابت سالم حرف بزنند، 
ــی آن ها  ناخوداگاه جنس حرف های آن ها، با درس و کارگاه آموزش
مرتبط خواهد شد. توانمندی معلم خوب کارگاه، او را قادر می سازد 
كه نه تنها جلوی حرف زدن بچه ها را نگيرد بلکه آن ها را به گفت و گو 
ــويق كند؛ البته گفت و گويی از جنس درس، در راستای درس و  تش

دربارة موضوعات مرتبط با درس.
گاهی برخی افراد، خلاقيت های دانش آموزان را به دليل اين که 
مطلب طرح شدة آنان رابطة چندان مستقيمی با موضوع درس ندارد، 
ناديده می گيرند و يا حتی خدای ناکرده مورد استهزا قرار می دهند. 
ــت که پيش از هر كاري، به موضوعاتی که  پس چه قدر خوب اس
بچه ها طی کارگاه به موارد مدنظر ما می افزايند، خوب فکر کنيم تا 
ــتعداد فردی را به واسطة بی دقتی خود ناديده بگيريم و در  مبادا اس
ضمن، اگر احياناً کسی از بچه های کارگاه بنای سر به سر گذاشتن 
تمان،  ــ معلم و جدی نگرفتن جريان کارگاه را دارد، با برخورد درس
موجبات اصلاح رفتار و گفتارش را فراهم آوريم. مثلاً با گفتن اين 
مطلب که «شايد بشود از موضوعی که دوستتان گفت استفاده کرد 
و به رفع کدورت ميان دو نفر خاتمه داد»، به او بفهمانيم که نظر تو 
هم به اندازة ساير نظرات، برای منِ معلم مهم است. پس بهتر است 

دليل خودت را به درستی مطرح کنی. 
با اين نگاه که بچه ها سرمايه های ما و سرمايه های آن ها افکار 
آن ها هستند، به خوبی راه های جديدتر و خلاق تری را خواهيم يافت 
تا به اين سرمايه  ها کمک کند كه در مملکت خودمان سرمايه گذاری 

شوند.

پي نوشت
1. interference

ــويد  ــتن هيچ گونه ذهنيت قبلی، مجبور ش ــت به دليل نداش ۲. البته ممکن اس
ــتر برايشان توضيح دهيد يا حتی مثال هايی بياوريد، اما فراموش نکنيد که  بيش
توضيحات به قدری برايشان انحراف از موضوع ايجاد نکند که همه سراغ مثال 
ــت کاملاً برای  ــما بروند. بر اين نکته تأکيد كنيد که اين موضوع ممکن اس ش
ــد و فقط برای شما اتفاق افتاده باشد يا فقط شما از آن  ــی شخصی باش هرکس

خبر داشته باشيد.
۳. شكل ۱، مندرج در صفحة سه جلد.

۴. شكل ۲، همان.

۵. شكل ۳، همان.

۶. شكل ۴، همان.

از دور هم نشستن بچه ها برای 
انجام کار مشارکتی نترسيم که 
اين خـودش به نيروی کلاس 
سرشار  دانش آموز  می افزايد. 
از انرژی، سر کلاس می خواهد 
صحبت کند. خيلی برايش مهم 
نيسـت چه می گويد. او بيشتر 
از آن چـه می خواهد بگويد، به 
گفتن وابسـته است. فرصت 

گفتن را از او دريغ نکنيم


